
اجاره خانه از درآمد 
هفت جدمان زده بالا!

دیروز دوســتی را دیدم کــه دنبال خانه 
می گشت و می گفت با ۵۰۰ میلیون رهن و 
۳۰ میلیون اجاره مورد خاصی پیدا نمی کند! 
پرســیدم حقوقت چقدر اســت؟ گفت ۳۰ 
میلیون! امروز سایت خبرآنلاین را باز کردم. 
دیدم نوشته میانگین ســهم مسکن از کل 
هزینه های خانــواده از مرز ۳۸ درصد عبور 
کرده اســت. یعنی طبق آمارهای رسمی، 
شــما در مــاه هرچقــدر درمی آورید، ۳۸ 
درصدش را باید هزینه اجاره خانه کنید که 
درمورد این دوست من صددرصد بود! من 
خودم بشخصه ۲۰۰، ۳۰۰ درصد درآمدم را 
اجاره می دهم. در واقع چیزی برای خودم 
و همســرم نمی ماند. البته ما که خودمان 
توقعی نداریم. همین که صاحبخانه راضی 
باشد برای ما یک دنیا ارزش دارد. چند سال 
پیش یک توییت زده و نوشته بودم: «ما کار 
می کنیم تا صاحبخانه بتواند زندگی کند». 
آن موقــع رهن خانــه ام ۴۰۰ میلیون بود و 
می گفتم من اگر روزی یک میلیارد داشــته 
باشــم چیز دیگــری از خــدا نمی خواهم. 
الان در همان خانه نشســته ام و نزدیک به 
دو میلیارد پول رهن می دهم، در حالی که 
چیزهای بیشتری از خدا می خواهم! انصافا 
کســی که دو میلیارد رهــن خانه می دهد 
زشــت اســت فقیر باشــد، ولی به هرحال 
کاری است که شده. آمار رسمی هم همین 
را می گویــد کــه ما هر ســال از هزینه های 
دیگرمــان می زنیــم و بیشــتر و بیشــتر به 
خانه اختصــاص می دهیم. در واقع تا چند 
ســال دیگر صرفا می توانیم یــک خانه ای 
بگیریم و توی آن بنشــینیم. بدون وســایل 
خانه، بدون غذا، بدون لباس! احتمالا الان 
صاحبخانه ها شــاکی می شوند و می گویند 
همیشه فشارهای رســانه ای روی ماست! 
عزیزم! ان شــاءاالله همیشه فشــار رسانه ای 
باشد نه فشار زندگی، ولی به هرحال تو هم 
حق داری. من هم جای تو بودم همین کار 
را می کردم. مشکل از جای دیگری است که 
ملک و ماشــین را کرده سرمایه. خبرآنلاین 
نوشــته: «در صورت عــدم مداخله مؤثر و 
تغییر در سیاست های کلان، میانگین سهم 
مســکن در هزینه خانوار شــهری در سال 
۱۴۰۴ به راحتی می توانــد از مرز ۴۰ درصد 
عبور کند که در کلان شهرهایی مثل تهران، 
هزینه مســکن ۶۰ درصد هزینه های خانوار 
را می بلعد». آن وقت انتظار دارند آدم آرام 
باشــد. فلان نماینده مجلس هــم در این 
شرایط انتظار فرزندآوری دارد. چشم ارباب! 
به ذهن خودمان نرســیده بــود. ۶۰ درصد 
هزینه مســکن، ۴۰ درصد هم هزینه فرزند، 
می کند صد درصد درآمد. خانه را می گیریم، 
بچــه را هــم می گذاریم تــوش، خودمان 
می رویم شهرستان! شما بمانید و یک سری 
صاحبخانه و بچه بی صاحب! فقط فردا که 
این بچه ها بزرگ شــدند نیایید بگویید چرا 
این نسل این شــکلی اند و چرا نمی شود با 
آنها گفت وگو کرد. اینهــا توی خانه خالی 
بزرگ شــده اند، به هرحال با مــا یک مقدار 

متفاوت اند. موفق و پیروز باشید.

«علت مرگ نامعلوم» 
نماینده ایران در اسکار

فیلــم «علت مــرگ نامعلــوم» نماینده 
ســینمای ایــران در آکادمــی اســکار ۲۰۲۶ 
شــد. هیئت انتخــاب نماینده ایــران پس از 
بررســی آثار برگزیده، فیلم سینمایی «علت 
مرگ نامعلــوم» به کارگردانــی علی زرنگار 
و تهیه کنندگــی مجید برزگر را بــه اتفاق آرا 
شایسته حضور در این رقابت جهانی دانست 
و به  عنوان نماینده رســمی ســینمای ایران 
در ســال ۲۰۲۶ بــه آکادمی اســکار معرفی 
کرد. پانته آ پناهی ها (بازیگر)، آزاده موســوی 
(کارگردان)،  داودی  ابوالحسن  (مستندساز)، 
فرهــاد توحیــدی (فیلم نامه نویس)، هومن 
بهمنش (مدیــر فیلم بــرداری)، محمدرضا 
دلپاک (طراح صدا و عضو آکادمی اســکار)، 
مصطفی کیایــی (کارگردان)، علی دهکردی 
(بازیگر) و محمدرضا تشکری (دبیر کمیته و 
معاون بین الملل و پخش کننده بین المللی) 
اعضای ۹ نفره هیئت انتخاب نماینده سینمای 
ایران بــرای حضور آکادمی اســکار ۲۰۲۶ را 
تشکیل دادند. به گزارش ایسنا، امسال کمیته 
انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به آکادمی 
اســکار با حاشــیه های زیادی همــراه بود و 
همچنین رقابتی جدی بین دو فیلم «پیرپسر» 
و «زن و بچه» در میان طرفداران این دو فیلم 
ایجاد شده بود اما در نهایت هیچ کدام گزینه 

نهایی این کمیته نشدند.
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آیدین سیارسریع

این روزها بحــث صدور یا عدم صــدور گواهینامه 
متورســیکلت بــرای خانم ها داغ اســت و اختلاف بر 
تفســیر تبصره ماده ۲۰ آیین نامــه راهنمایی و رانندگی 
اســت که بیان می کنــد: «صدور گواهینامــه رانندگی 
موتورســیکلت برای مردان برعهده نیــروی انتظامی 
جمهوری اســلامی ایران است». اگر بخواهیم مسائلی 
از ایــن دســت را ریشــه یابی کنیــم، باید بــه واکاوی 
مفاهیمــی مانند «برابری جنســیتی» بپردازیم. مفهوم 
برابری جنسیتی به زبان ساده به این معناست که زن و 
مرد از فرصت های مساوی در جامعه برخوردار باشند. 
گرچــه این نگاه از دنیای غرب وارد فضای اجتماعی ما 
شده، اما در عمل اثر خود را در نظام حقوقی و در رأس 

آن قانون اساسی گذاشته است.
از پیشــگامان تســاوی حقــوق زنان می تــوان به 
کریســتین دو پیزان، وکیل مدافع ایتالیایی، اشاره کرد که 
در اوایــل قرن پانزدهم میلادی در کتاب «شــهر زنان» 
به این موضوع پرداخت. در مــاده ۲ «اعلامیه جهانی 
حقوق بشــر» مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی ســازمان 
ملــل متحد  این گونــه آمده اســت: «هر کــس، بدون 
هیچ گونه تبعیض، به ویــژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، 
زبان، نظر سیاســی یا هر نظر دیگری  و همچنین منشــأ 

ملی یــا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هــر وضع دیگر، از 
تمام حقــوق و آزادی های مذکــور در اعلامیه حاضر 
برخوردار اســت...». آرمان های اعلامیه جهانی حقوق 
بشــر در دو معاهده مشــهور به «میثاق حقوق مدنی 
و سیاســی» و «میثــاق حقوق اقتصــادی، اجتماعی و 
فرهنگــی» به شــکل اجرائی درآمد که هــر دوی این 
متــون به ترتیب در ۲۳ آبــان ۱۳۵۱ و ۱۴ آذر ۱۳۵۱ به 
تصویب مجلس ایران رســید و تا زمانی که به موجب 
قانون دیگری نســخ نشــود، به  عنوان قانــون در نظام 
حقوقی ایران معتبر اســت؛ زیرا مــاده ۳ قانون مدنی 
بیان می کنــد: «مقررات عهــودی که بر طبــق قانون 
اساسی بین دولت ایران و دیگر دول منعقد شده باشد، 
در حکم قانون اســت». مطابق مــاده ۳ میثاق حقوق 
مدنی و سیاســی: «دولت های طرف این میثاق متعهد 
می شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده 
از حقوق مدنی و سیاســی پیش بینی شده در این میثاق 

تأمین کنند».
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصل برابری جنسیتی 
در اصل بیســتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
به صراحت پذیرفته شــد: «همه افــراد ملت اعم از زن 
و مرد یکســان در حمایت قانون قــرار دارند و از همه 

حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
با رعایت موازین اســلام برخوردارنــد». جریان تصویب 
این اصل به جلسه بیست و سوم مجلس بررسی نهایی 
قانون اساسی بازمی گردد که در ۲۹ شهریور ۱۳۵۸ رخ 
داده اســت. طبیعی اســت که موضوع برای مجلسی 
کــه اکثریت آن در اختیار فقها قــرار دارد، بحث برانگیز 
بوده اســت. تنها بانوی حاضر در مجلس، خانم منیره 
گرجی فرد، در دفاع از برابری جنسیتی بیان می کند: «ما 
در اینجــا آمده ایم این قانون را اجــرا کنیم، قانون مانند 
چتری اســت که باید در بالای ســر ما باشد. آن قانون، 
حامی و مدافع مردم باید باشــد، ما نمی خواهیم قانون 
را عــوض کنیم، پیغمبــر فرموده «اصرهــم والاغلال» 

یعنی اگر زنی شکایت داشت، نگوید تو زن هستی و برو 
پی کارت . قانون باید حامی و مدافع مردم باشد و مردم 
را در پنــاه خودش بگیرد. متوجه این قضیه باشــید که 
ما داریم از حقوق مردم دفاع می کنیم، نه اینکه انســان 
را در برابر قانون قرار بدهیم. آن بحث دیگری اســت و 
این بحث دیگر. اینجا اصل مطلب گم شــده است . این 
قانون مثل مادر یا پدر مهربانی که از طفل خود حمایت 
می کند، باید حامی انسان ها باشد، حالا می خواهد مرد 
باشــد یا زن». در ادامه آیت االله ناصر مکارم شیرازی در 
دفاع از این عقیده بیان می کند:  بند چهارده از اصل سوم 
این مطلب را روشن کرده: «در تأمین حقوق همه جانبه 
افراد از زن و مرد و تساوی حقوق در برابر قانون، این را 
تصویب کرده ایم، حالا تردید مال چیســت؟». سرانجام 
اصل بــا ۴۵ نفر موافق، مقابل هفــت مخالف و چهار 

ممتنع، به تصویب می رسد.
مسئله حقوق زن و مرد، فقط مربوط به ایران نیست 
و در جهان اســلام به اشــکال گوناگون مطرح اســت. 
سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۹۰ در نشستی که 
در شــهر قاهره داشــت، متنی در ۲۵ ماده به تقلید از 
اعلامیه حقوق بشــر اما با رویکرد اعتقادی مشهور به 
«اعلامیه حقوق بشر اسلامی» به تصویب می رساند که 

در بند نخست از ماده ششــم می خوانیم: «در حیثیت 
انســانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن 
وظایفــی دارد، از حقوق نیز برخوردار اســت و دارای 
شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل است و حق حفظ 

نام و نسبت خویش را دارد».
اگــر بخواهیم از زاویــه حقوق سیاســی و حضور 
در ســه قوه به موضوع نــگاه کنیم، جایــگاه زنان در 
چند دهه اخیر به شــکل محســوس متحول شده و رو 
به جلو بوده اســت: نخســت، قوه مجریه: سخنگوی 
شــورای نگهبان بارها اعلام کرده برای نامزدی زنان در 
انتخابات ریاست جمهوری منعی وجود ندارد و اکنون 
در دولت وزیر زن داریم؛ دوم، قوه مقننه: در حال حاضر 
زنان حــق انتخاب کــردن و انتخاب شــدن دارند و در 
مجلس ششــم یــک زن عضو هیئت رئیســه مجلس 
بود؛ ســوم، قوه قضائیه: در دادسراها و بخش اجرای 
احکام مجتمع هــای قضائی، قضات زن حضور مؤثری 
دارنــد. در قانون اساســی منعی بــرای عضویت زنان 
در نهادهایی مانند شــورای نگهبان، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، شــورای عالی امنیت ملی و تشکیلاتی 
از این دســت دیده نمی شود. به گواهی تاریخ به  زودی 

راهی برای صدور گواهینامه زنان پیدا خواهد شد.

برابری جنسیتی در قانون اساسی و نظام حقوقی ایران

یاد

رابرت ردفورد، اســطوره ســینمای جهان، در ۸۹ ســالگی 
درگذشت. 

ستاره ای که هالیوود را برای همیشه تغییر داد
رابرت ردفورد، ستاره  آثار کلاسیک هالیوود همچون «نیش» 
و «تمام مردان رئیس جمهور»، در خواب و آرامش درگذشــت. 
مرگ او  در کوه های اطراف پرووُ، در بیانیه ای از ســوی «سیندی 
برگــر»، مدیرعامل شــرکت روابط عمومی اعلام شــد. او گفت 
ردفورد در خواب درگذشــته است، اما علت دقیق مرگ را بیان 
نکرد. در بیانیه آمده اســت که او «در جایی که دوست داشت 
و در کنار کسانی که دوست شــان داشت» از دنیا رفت. ردفورد 
با بیزاری از رویکرد ســطحی هالیوود در فیلم ســازی، معمولا 
اصرار داشــت فیلم هایش بار فرهنگی داشته باشند. او اغلب 
موضوعات جدی مانند اندوه و فساد سیاسی را به گونه ای روایت 
می کرد که در دل مخاطبان طنین بیندازد  و بخش بزرگی از این 
تأثیر به قدرت عظیم ســتاره ای او بازمی گشت. ردفورد یکی از 
ســتاره های شــاخص دهه ۱۹۷۰ بود که به راحتی میان جریان 
اصلی ســینمای آمریکا و موج نو  هالیوود حرکت می کرد و در 
دهه هــای بعدی نیز به کارگردان و تهیه کننده ای برنده اســکار 
بدل شد. او نقشی کلیدی در پایه گذاری سینمای مستقل آمریکا 

ایفا کرد.
درخشش در سینما

رابــرت ردفورد با نــام کامل چارلز رابرت ردفــورد جونیور، 
در ســال ۱۹۳۶ در لس آنجلس به دنیا آمد. پــس از اخراج از 
دانشگاه کلرادو، به نیویورک رفت و در آکادمی هنرهای نمایشی 
آمریکا آموزش دیــد. او در دهه ۶۰ با ایفای نقش های کوچک 
در تلویزیون، تئاتر و ســینما کار خود را آغاز کرد. در سال ۱۹۶۲ 
برای بازی در مجموعه تلویزیونی «صدای چارلی پانت»، نامزد 
جایزه امی بهترین بازیگر نقش مکمل شد و یک سال بعد نقش 
اصلی در اجرای بــرادوی نمایش موفق «پا برهنه در پارک» اثر 
نیل ســایمون را به دســت آورد. ردفورد پس از حضور در چند 
فیلم مهم از جمله «تعقیب» و اقتباس ســینمایی «پا برهنه در 
پارک»، ردفورد در سال ۱۹۶۹ با وسترن یاغی محور «بوچ کسیدی 
و ســاندنس کید» به شهرت جهانی رسید؛ فیلمی که در آن در 
کنار پل نیومن و کاترین رأس بازی کرد. این اثر برای هفت جایزه 
اسکار نامزد شــد؛ هرچند هیچ یک از بازیگران نامزد نشدند. او 
ســپس در فیلم «بگویید ویلی بوی اینجاســت» به کارگردانی 
آبراهام پولونســکی -که پس از بیش از ۲۰ سال بازگشتی مهم 
داشت- بازی کرد و بعد در رشته ای از فیلم های موفق دهه ۷۰ 
ظاهر شد؛ مانند «جرمایا جانسون» (۱۹۷۲)، «آن طور که بودیم» 
(۱۹۷۳) در کنار باربارا استرایسند، «نیش» (۱۹۷۳) همراه با پل 
نیومن، «گتسبی بزرگ» (۱۹۷۴) اقتباس از رمان فیتزجرالد، «سه 
روز کندور» (۱۹۷۵) و «تمام مردان رئیس جمهور» (۱۹۷۶) در 

نقش باب وودوارد در کنار داستین هافمن.
ورود به کارگردانی

ردفورد در اواخر دهــه ۷۰ مدتی از بازیگری فاصله گرفت 

و بــا فیلم «مردم عادی» به کارگردانــی روی آورد. این فیلم با 
موفقیت چشمگیری روبه رو شد و چهار اسکار، از  جمله بهترین 
فیلم و بهترین کارگردانی را برای او به همراه داشــت؛ افتخاری 

که در مقام بازیگر هرگز نصیبش نشده بود.
تأسیس جشنواره ساندنس

در سال ۱۹۷۸ ردفورد جشنواره فیلم ساندنس را  ابتدا با نام 
جشــنواره فیلم یوتا راه اندازی کــرد و به تدریج به مرکز مهمی 
برای معرفی ســینمای مستقل آمریکا تبدیل شد. این جشنواره 
سکوی پرتاب کارگردانانی همچون استیون سودربرگ، کوئنتین 
تارانتینو، رابرت رودریگز و کوین اسمیت شد و بعدها با نمایش 
آثار متفاوت، نقش تعیین کننــده ای در موفقیت های تجاری و 

هنری فیلم های مستقل ایفا کرد.
سال های پایانی بازیگری و کارگردانی

در دهه هــای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰، ردفــورد همچنــان فعال ماند  
اگرچه حضورش کمتر از گذشــته بــود. او در فیلم های «نامزد 
من»، «شیرها برای بره ها» و «قضیه کنترورسی» ظاهر شد. یکی 
از نقش های درخشانش در سال های اخیر، بازی در فیلم «همه 
چیز از دســت رفته» بود. در ســال ۲۰۱۵ نیز در فیلم «واقعیت 
و تخیل» در کنار کیت بلانشــت نقش آفرینی کرد. او در ســال 
۲۰۱۸ با فیلم «پیرمرد و تفنگ» اعلام کرد قصد دارد از بازیگری 
خداحافظــی کند؛ هرچند بعدها گفت شــاید بازگشــتی کوتاه 

داشته باشد.
تأثیرگذاری بر سینما و فرهنگ

رابرت ردفورد نه تنهــا به  عنوان بازیگر و کارگردان، بلکه به  
عنوان بنیان گذار جشنواره ساندنس و حامی سینمای مستقل، 
تأثیر عمیقی بر فرهنگ ســینما گذاشــت. جشــنواره ای که او 
پایه گذاری کرد، مسیر شهرت فیلم سازان بزرگی مانند تارانتینو، 

سودربرگ، رودریگز، کوئن ها و بسیاری دیگر را هموار کرد.
او نشان داد  تنها یک چهره پرزرق وبرق نیست، بلکه هنرمندی 
متفکر و متعهد است. ردفورد دهه ها از مدافعان محیط زیست 
بود؛ او با ســازمان های مختلف همکاری داشــت و بارها علیه 
پروژه های نفتی و مخرب طبیعت موضع گیری کرد. او همچنین 
یکی از چهره های لیبرال در سیاســت آمریکا به شمار می رفت و 
دیدگاه هایش را در موضوعات اجتماعی و سیاســی بی پرده بیان 
می کرد. ردفــورد نه تنها به  عنوان یک هنرمنــد، بلکه به  عنوان 

شخصیتی فرهنگی و اجتماعی در تاریخ آمریکا ماندگار شد.

رابرت ردفورد درگذشت
ستاره ای که هالیوود را تغییر داد

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی 


